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چکيده

عناصر نوشتاری در آثار تجسمی ايران از ديرباز تاكنون سرگذشتی پيچيده و جذاب دارد. هدف اين نوشتار 
اما مطالعۀ تأثير »روابط معنی« در ميدان های گفتمانی بر سوژه و متعاقباً شکل گيری جريان های متفاوت در آثار 
تجسمیِ نوشتارمحور است. از آن جايی كه در روش تحليل گفتمان لاكلاو و موفه، گفتمان نظامی از »هستارهای 
بيان گر  می تواند  »تفاوت ها«   به  پرداختن  می گيرد؛  معنا شکل  توليد  پيرامون  كه  است  شده  تعريف  راقی«  افت
يیِ چرخش های گفتمان فرهنگی و خلق سامانه های معنايیِ نو در آثار هنری باشد. معنای يك نشانه در  چرا
جريان شکل گيری اش به غيريت سازی نياز دارد. اين »غير« يا »عناصر در حاشيه« همان تفاوت ها هستند كه 
در چارچوب توليدِ اجتماعیِ معنا به يك »نشانه« تقليل پيدا نکرده اند و از راه فروپاشی زنجيره های هم ارزی 
اين است  پژوهش  اصلی  نظم های جديد عمل می كنند. پرسش  اين عناصر در  و مفصل بندیِ دگربارۀ  موجود 
كه چگونه عناصر نوشتاری در هنرهای تجسمی معاصر از سامانۀ معنايی غالب فاصله گرفته و با قرارگرفتن در 
نظام معنايی جديد موجب خلق آثارِ متفاوت می گردند؟ روش تحقيق در مقالۀ پيش رو، تحليل گفتمان است و 
شيوۀ جمع آوري داده ها، به صورت ميدانی و كتابخانه اي و مراجعه به اسناد آرشيوی بصورت فيش برداري  انجام 
شده است. با تحليل گفتمان های فرهنگیِ موردنظر و بررسیِ آثار هر دوره، درمی يابيم كه با هژمونی شدن دالِ 
مركزیِ »اسلامی« در دهۀ اولِ پس از انقلاب، عناصری مانند فرماليسمِ حروف، وجوه ملی گرايانه، جهانی شدن، 
روايت های شخصی، امر روزمره و دغدغه های معاصريت از سياست فرهنگیِ ايرانی-اسلامی غيريت سازی شدند. 
با »ازجاشدگی« و بی قراری دالِ مركزی اسلامی در دهۀ 70 و امکانِ سرريزشدنِ ساير معناها به درون كليتِ 
گفتمان، تفاوت ها و آثار متفاوت رو به فزونی گرفته است. با آن كه مجدداً در دهۀ 80 دال مركزیِ اسلامی با هدف 
بازگشت به سياست گذاری  فرهنگیِ گذشته بازمفصل بندی شد، اما آفرينش آثار متفاوت همچنان به قوت خود 
باقی  ماند. گرچه غيريت سازی ها در كليۀ گفتمان های پس از انقلاب از طريق مرزبندی منفی در سياست گذاری  

فرهنگی صورت گرفته، اما اثر آن در افزايش آثارِ متفاوت مثبت و مولد بوده است. 

واژه های كليدی: تحليل گفتمان لاكلاو و موفه، تفاوت، هنرهای تصويری نوشتارمحور، انقلاب 57 ايران

از  پس  نوشتارمحور  تجسمیِ  هنرهای  در  تفاوت  مفهوم  گفتمان  لیل  تح
انقلاب 57 ايران بر اساس آراء ارنستو لاکلاو و شانتل موفه*

سارا جوانمرد تقی آباد** نادر شايگان فر***

* مقاله با عنوان » تحليل گفتمان مفهوم تفاوت در هنرهای تصويری نوشتاری پس از انقلاب 57 بر اساس آراء لاكلاو و موفه« مستخرج 

از پايان نامه دكتری سارا جوانمرد با عنوان » تحليل محتوا و گفتمان مفاهيم هويت و تفاوت در هنرهای تصويری نوشتار محور پس از 
انقللاب 57« با راهنمايی دكتر نادر شايگان فر است.

** دانشجوی دكتری پژوهش هنر، دانشکده پژوهش های عالی هنر و كارآفرينی، دانشگاه هنراصفهان، اصفهان، ايران. 

sarajavanmard@yahoo.com
n.shayganfar@aui.ac.ir   .)دانشيار گروه پژوهش هنر، دانشکده پژوهشهای عالی هنر و كارآفرينی، دانشگاه هنر اصفهان )نويسنده مسئول ***
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مقدمه

هويت ها و ساختارهای اجتماعی و سياسی، در زنجيره  های 
هم ارزیِ معنا در طول زمان شکل  می گيرند. افراد با جامعه پذيری 
هويت های جمعی را درونی  می كنند و در عين حال هويت های 
فردیِ جديدی خلق می كنند؛ اما حدود تنوع هويت های فردی 
توسط هويت های متعينِ نهادی تعيين می گردد. زمانی كه بين 
كردارهای سياسی و تحولات عينی اجتماعی شکاف قابل توجهی 
ايجاد می گردد، هويت ها در معرض دگرگونی قرار می گيرند. در 
اين شرايط كه از آن با عنوان ازجاشدگی يا بی قراری گفتمانی 
ياد شده است، افراد در لابه لای لايه های ساختاری و متعين 
برای خود حاشيه ای از آزادی رفتار می آفرينند. فاصله گذاری 
هنرمندان از اشکال تعيُن يافتۀ تجويزی موجب شکل گيری 
به واسطۀ غيريت و  از آن جايی كه هويت  تفاوت ها می شود. 
غيريت سازی شکل می گيرد، »تحليل گفتمان تفاوت« در 
پژوهش پيش رو پرداختن به تحليل معنايیِ غيريت سازی در 
سياست گذاری های فرهنگی پس از انقلاب است. يا به تعبيری 
ديگر، سرريزِ معنايی امر اجتماعی كه حول عدم تقارنی بنيادی 
و تکثير رو به رشد تفاوت ها شکل می گيرد. با مرور كلی بر آثار 
هنرهای تصويری معاصر ايران، شاهد حضور پرتکرار عناصر 
نوشتاری در دوره های مختلف با دلالت های متفاوت و گاه 
متناقض هستيم. در اكثر پژوهش ها آثار پراهميت و جريان ساز 
مورد بررسی قرار گرفته و كمتر پژوهشی به آثار خارج از جريان ها 
توجه نشان داده است. توجه به مسئلۀ »تفاوت« در پارادايم 
پساساختارگرايی، توجه به تکثرها و تفاوت ها در آثار هنری، 
اجتناب از بررسیِ رويدادهای پرتکرار و آثار مشابه به نفع آثار 
گفت وگومند، خاص و روايت های فردی، ضرورت پرداختن به 
اين موضوع را دوچندان می كند. هدف اين تحقيق، بررسی 
تحولاتی ست كه در نتيجۀ چرخش های گفتمانی در استفاده 
از عناصر نوشتاری در هنرهای تجسمی به وجود آمده است. 
آثاری كه هنرمند در آن با دلالت های ديگری از نظام معنايیِ 
غالب فاصله گرفته و در سامانۀ جديد از نوشتار به مثابۀ زبان 
و ابزار بهره جُسته و وجهی كاركردگرايانه با رويکردی غالباً 

انتقادی به آن  بخشيده است.

پيشينۀ پژوهش

تحليل و بررسی مفهوم تفاوت، برآمده از واژه ی هويت1 
از جريان های نوين در مطالعات تحليل گفتمان و نظريه های 
فرهنگی است. از مقالاتي كه با استفاده از چهارچوب نظري اين 
مفهوم نگارش شده است می توان به مقالۀ »سياست هويت« 
)سرخوش، 1390: 53-34( اشاره كرد. آن چه اين مقاله با 
عبور از دوآليسم به دست می دهد صورت بندی پارادوكسيکالی 

از جايگاه سوژه سياسی و پراكسيس متعلق به آن است؛ ادغام 
موجوديت سوژه در عرصۀ سياست و همچنين حذف پتانسيل 
احتمالی آن از طريق سركوب دستگاه قدرت. مقالۀ ديگر با 
عنوان »ايدئولوژی، سوژه، هژمونی و امر سياسی در بستر 
نظريۀ گفتمان« )خوارسگانی و همکاران، 1393: 23-46( 
پژوهشی است كه موشکافانه، مفروضات بنيادی انديشه های 
تحليل گفتمان لاكلاو و موفه را مورد بررسی قرار می دهد و 
بـا گـذر از فوكـو و سـاير پساساختارگراها با مواجهۀ رويکرد 
سياسي از لکـان بـه حـوزۀ معرفتـي نظريۀ سـوژۀ فقـدان 
توانايي سـوژه در فروپاشـي و  با ترسـيم  و  وارد مي شود 
برسـاخت گفتمـان هـاي جديـد بر رابطۀ متقابل سـوژه و 
گفتمـان نيروی پيش برنده ای برای سوژۀ فعال متصور می شود. 
»مدرن گرايی و پسامدرن گرايی در مواجهه با مسألۀ هويت و 
غيرت«« )عباسيان چالشتری، 1399: 171-151( پژوهش 
ديگری در اين زمينه است كه با مقايسۀ بنيادين نظريه پردازان 
پارادايم مدرنيسم و پسامدرنيسم، به اين نتيجه می رسد كه 
انديشۀ پسامدرن می كوشد تا با تکيه بر مفهوم غيريت يا 
ديگری و با بهره گيری از مفاهيم غيرمعرفتی، مانند ميل، اراده، 
اشتياق و مسئوليت گفتمان فلسفی متفاوتی را فرجام دهد. 
از پژوهش های صورت گرفته كه می تواند از جهاتی با موضوع 
اين پژوهش مرتبط باشد، می توان از رسالۀ دكتری با عنوان 
»تحول پوسترهای تايپوگرافی در بستر تحولات اجتماعی بعد 
از انقلاب اسلامی تا دهه1390« )حميد و همکاران،1401: 
329-51( نام برد كه نگارندگان در اين نوشتار با تأكيد بر 
افزايش رويکرد فرماليسم در تايپوگرافی بررسی می كنند 
كه پس از تحولات گفتمان فرهنگی نيمه دوم دهۀ هفتاد و 
هم زمان با توليد و گسترش كتاب های روشن فکری سياسی 
و نوگرايی دينی، چگونه تحولات خوشنويسی و تايپوگرافی 
در هنرهای تصويری توسعه يافته است. نمونۀ ديگر، پايان نامۀ 
كارشناسی ارشد »تحليل رويکرد سنت گرا در نقاشي خط دهۀ 
80 ايران« )محمدی اردكانی و همکاران، 1394: 78-91( 
به چرايیِ ترويج دلالت گرهای سنت، در نقاشی خط دهۀ 80 
می پردازد و اين امر را تحت تأثير موج بازار اقتصادي هنر و 
صرفاً فروش آثار نقاشي خط در خاورميانه و كشورهاي عربي 
و تمايل به عناصر زيباشناسانه می داند. مقالۀ ديگر با عنوان 
»بازنمايی هويت ملی ايران در طراحی گرافيك با تأكيد بر 
عصر جهانی شدن« )ملکي و همکاران، 1395: 80-70( با توجه 
به فرآيند جهانی شدن، دوسالانه های گرافيك را مورد بررسی 
قرار داده و با روش تحليل كيفی متن با رويکرد نشانه شناسی 
و صرفاً توصيفی، به تحليل متون پرداخته و به اين نتيجه 
می رسد كه طراحی گرافيك ايران بر بازنمايی مؤلفه های 
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هويت ملی در مقابل آن چه دلالت گر فرهنگ جهانی است 
تفوق يافته است. از ديگر پژوهش ها مقالۀ »تحليل گفتمان 
هنر خاورميانه، بررسی شکل گيری قواعد هنری در جامعۀ 
نقاشی ايران«، )ابوالحسن تنهايی و ديگران، 1389: 39( كه 
جهت مندی و فراز و فرود جريان های هنری از طريق نهادهای 
قدرت مانند نهادهای آموزشی و فستيوال ها و حراجی ها را 
مان شناسی قرار می دهند. مقاله و اثر  د تحليل و گفت مور
پژوهشی فاطمه پورمند و عفت السادات افضل طوسی )1397(، 
با عنوان »تحليل انتقادی گرايش های غالب بازار هنر معاصر 
ايران در رويکرد به هويت فرهنگی«، در صدد پاسخگويی به 
اين پرسش برآمده اند كه گرايش های بازاری در هنر معاصر 
ايران چه رويکردی به هويت فرهنگی داشته است و به اين 
نتيجه می رسد كه با فرض بر اين كه بهره برداری هنرمندان 
ايرانی از مؤلفه های هويت فرهنگی، بيش از آنکه بازتعريف 
ادار آن ها در نگرشی نقادانه يا ستايش آميز باشد، در  معن
راستای بی اثرساختن و در نهايت كالايی كردن آن ها است. 
محمد فدايی در پژوهشی با عنوان  »بررسی عناصر نوشتاری 
در هنر نوگرای ايران« )1399(، دسته بندی و طرحی كلی 
برای تفکيك مفاهيم خوشنويسی، خطاطی، لتِريسم و ساير 
گرايش های نوشتاری در هنر ايران پيشنهاد می كند كه بسيار 
روشن گر است و پس از توضيحاتی در اين باب، منابع و خاستگاه 
سبك و رويکرد متفاوت هنرمندان معاصر را از نحوۀ استفاده 
از عناصر نوشتاری در آثار تجسمی مورد تدقيق قرار داده 
است. فدايی منتقد و هنرمندی است كه با طرح پرسش هايی 
می كوشد ميان عناصر نوشتاری سنتی و امکان استفاده از آن 
با دغدغه های معاصريت در هنر، ارتباط برقرار كند. با توجه به 
اهميت و ارزش مسألۀ »تفاوت« در ساختارهای گفتمانی و 
پيدايیِ فزايندۀ آن ها در شرايط بی قرار و ازجاشدگی، خلائی 
در تحقيقات صورت گرفته احساس می گردد كه اين پژوهش 

می كوشد به آن بپردازد. 

روش پژوهش

تحليل گفتمان يکي از روش هاي كيفي در حوزۀ مباحث 
سياسي و اجتماعي است كه هدف آن، فهم امر اجتماعی به 
مثابۀ برساختی اجتماعی است. لاكلاو و موفه2 از انديشمندان 
در اين زمينه هستند كه با تأسی از ساير نظريه ها تحليل 
گفتمان را به ابزاری كارآمد برای تحليل پديده های نوظهور 
اجتماعی بدل كردند. در قلب روشِ آن ها اين اصل محوري 
د دارد كه يك امر اجتماعي يا يك هويت اجتماعي  وجو
هيچ گـاه پايان يافته و تمام شده نيست. لاكلاو و موفه طرحی 
كلی ارائه می كنند كه در آن »مفصل بندی3 عبارت است از 

هرگونه عملی كه رابطه ای را ميان مؤلفه ها تثبيت می كند؛ به 
نحوی كه هويتشان در نتيجۀ عمل مفصل بندی دست خوش 
تغيير شود. آن كليت ساختاريافته ناشی از عمل مفصل بندی 
را گفتمان می خوانند. مواضع مبتنی بر تفاوت4 را تا زمانی كه 
در قالب يك گفتمان مفصل بندی شده باشند بعُد5 و در مقابل 
هر تفاوتی را كه به شکل گفتمانی مفصل بندی نشده باشد 
عنصر6 می نامند« )لاكلاو و همکاران، 1391: 171(. كشمکش 
زاعِ هميشگی اجتماعی بر سر تعاريف معنا و هويت در  و ن
سطوح مختلف اجتماعی را می توان با تأكيد بر مفهوم بعُد و 
عنصر نشان داد. برای مثال گفتمان »جمهوری اسلامی« كه 
نظم فرهنگی جديدی را پس از انقلاب، بر ايران حاكم كرد، 
به هيچ وجه گفتمان يکدستی نبوده است و از همان اوايل 
انقلاب، نزاع ميان جمهوری بودن و اسلامی بودن در آن به 
چشم می خورَد. همان گونه كه ذكر شد، لاكلاو وموفه در اين جا 
بعُد را در قالب يك مفصل بندی در فرايندی عرضه می كنند 
كه تثبيت نسبی معنای آن به چنان امر معمولی بدل شده 
كه آن ها را پديده ای طبيعی به شمار می آوريم. اين تثبيت 
معنا حول دالِ مركزی7 شکل می گيرند. دالِ مركزی نشانۀ 
ممتازی است كه ساير نشانه ها اطراف آن منظم می شوند و 
معنای خود را از رابطه شان با آن اخذ می كنند. اين عمل از 
طريق طرد8 ساير معناهايی كه نشانه می توانست داشته باشد 
انجام می گيرد. »لاكلاو و موفه كليۀ حالت های ممکن ديگر 
را كه گفتمان طرد كرده است را ميدان گفتمان9 می نامند« 
)يورگنسن و همکاران، 1400: 57-55(. منظور از ميدان 
گفتمان همۀ آن چيزهايی است كه خارج از گفتمان قرار 
دارند. برای مثال با هژمونی شدن دالِ مركزیِ »اسلامی« 
در دهۀ اولِ پس از انقلاب، گفتمان فرهنگی عناصری مانند 
فرماليسمِ حروف، وجوه ملی گرايانه، جهانی شدن، روايت های 
شخصی، امر روزمره و دغدغه های معاصريت را از سياست 
فرهنگی طرد كرد. دقيقاً به همين دليل كه گفتمان در رابطه 
با آنچه خارج از آن قرار دارد ساخته شده است، همواره در 
معرض اين خطر قرار دارد كه همان ها تضعيفش كنند؛ يعنی 
وحدت معنايی آن در معرض خطر از هم پاشيدن به دست 
ساير روش های تثبيت معنای نشانه ها قرار دارد. در اينجا پای 
مفهوم عنصر به ميان كشيده می شود. عنصرها نشانه هايی اند 
كه بالقوه معانی متعددی دارند. گفتمان تلاش می كند عنصرها 
را با كاستن از حالت چند معنايی شان به وضعيتی كه معنای 
ثابتی داشته باشند به بعُد تبديل كند. عناصری كه به جايگاه 
يك نشانه )بعُد( تقليل پيدا نمی كنند در لحظه های بی قرار و 
ازجاشدگی گفتمانی وارد عرصۀ گفتمانی شده، فضای سياسی 
را بسط می دهند. اين نوع منطق از راه فروپاشی زنجيره های 
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هم ارزی موجود و مفصل بندیِ دگربارۀ اين عناصر در نظم های 
جديد عمل می كند. در چنين شرايطی حضور تفاوت ها ديده 
می شود. گفتيم تمامی اين فرايندِ بسَت معنايی توسط دال 
اصلی )گره گاه( صورت می گيرد. دال های اصلی يا دال های 
مركزی هويت را سازمان دهی می كنند. در تعميم روش تحليل 
گفتمان به پديده های اجتماعی بايد بررسی كرد كه دال های 
با ساير نشانه ها تلفيق شده اند. نکته قابل  كليدی چگونه 
توجه كه بايد بدانيم اين است كه وجه مشترك دال های 
كليدی10 اين است كه نشانه هايی تهی اند11؛ يعنی به خودی 
خود تقريباً هيچ معنايی ندارند و هنگامی معنا پيدا می كنند 
كه از طريق زنجيره های هم ارزی12 با نشانه های ديگر تركيب 
شوند. هويت را برابر با هم ذات پنداری با چيزی  می دانند و 
اين چيز همان موقعيت هايی است كه گفتمان ها در اختيار 
فرد قرار می دهند. يعنی يك واژه با چه چيزهايی هم عرض و 
معادل و از چه چيزهايی متفاوت و دور است )یورگنسن و 
همکاران، 1400:  89-53(. اگر عناصر نوشتاری را نشانه ای 
تهی در نظر بگيريم می تواند نشان دهد كه چگونه گفتمان ها 
در تعيُن بخشی معنا و حضور نوع خاصی از آثار تأثير می گذارند. 
در سياست گذاری های فرهنگی اوايل انقلاب، عناصر نوشتاری 
در قالب نشانه ی خوشنويسی سنتی، در خدمت تعالی گرايیِ 
اخلاقی؛ در نسبت با دلالت های ذات گرايانه ای مانند سنت، 
قداست، اولوهيت و مردانگی قرار می گيرد كه ساير امکانات 
معنايی را در جايگاه عنصر در حاشيه مانند اكنونيت و پديده های 

روزمره و دغدغه های اجتماعی و هويت های فردی را از خود 
سلب و دور می كند و تا حد ممکن از فرماليسم غيربيانگر كه 
در نسبت با هنر مدرن غرب و مکاتب هنری پيش از انقلاب 
قرار داشت دوری می جويد. موارد ذكرشده در قالب دياگرام 
در تصوير شماره )1( توسط نگارندگان به تصوير كشيده 

شده است.

متن پژوهش

اوضاع اجتماعی-سياسی ايران در دوره ی معاصر
حدوداً از اوايل دورۀ قاجار تاكنون سنت گرايی و تجددخواهی 
در فضای سياسی-اجتماعی ايران همواره دو نيروی متعارض 
بنيادين و پيش رانندۀ تحولات اجتماعی بوده اند. تحولات 
اجتماعی ايران از سويی ريشه در سنت های تاريخی و فرهنگی 
اين مرز و بوم، به ويژه سنت های اسلامی داشته است و از 
سوی ديگر ريشه در تجدد طلبی روشنفکران متأثر از غرب. 
راه حلی رايج و البته موقت نيز، در اين بين در جهت آشتی 
هر دو گروه به عنوان امری اجتناب ناپذير ارائه می گرديد. 
مداخلۀ هژمونيك يکی از كانون های مهمِ توجه در تحليل اين 
پژوهش خواهد بود، كه مي توان آن را موقعيت تصميم گيري 
در اوضـاع غيـر قابـل تصـميم تلقی كرد. موقعيت هايی كه 
خلاقيت وخودآييني سـوژه بـا رابطـه اي دوگانه در لحظۀ 
بي قراري يك گفتمان و فرا آمدن گفتمان ديگر رنگ می گيرد 
)سلطانی، 1397: 135(. با اين مقدمه و با آن چه كه در 

تصوير .1 الگوی تحليل گفتمان لاكلاو و موفه )نگارندگان، 1402(
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بخش روش، با عنوان نزاع و كشمکش دائمی بين عناصر 
و نشانه ها در يك دايرۀ گفتمانی ياد كرديم می توان نحوۀ 
عملکرد دلالت های معنايی و راهبُردهای استفاده از عناصر 
نوشتاری در هنرهای تصويری معاصر ايران را به چند بخش 
عمده تقسيم كرد. تصور نگارندگان بر آن است كه تمامی 
اين عناوين دركی كلی از نحوۀ  عملکرد دوجانبۀ گفتمان بر 
سوژه و سوژه بر گفتمان به دست خواهد داد. آن چه كه در 
اين پژوهش »تفاوت« خوانده می شود، نگرش های متفاوت 
دربارۀ كاركرد ]يا نقش[ حروف و عناصر نوشتاری است كه 

هنرمند به كار بسته است.
غير . 1 دست نويس  قالب های  در  عناصرنوشتاری  كاربرد 

اصول محور و فرماليسم
كاربرد عناصرنوشتاری در قالب خوشنويسی اصول محورِ . 2

سنتی، ايدئاليسم و مضمون گرا
كاربرد عناصرنوشتاری توأمان در قالب خوشنويسی اصول . 3

محور و فرماليسم
فرايند زبانی شدن عناصرنوشتاری به عنوان ماده و رسانه . 4

اصلی در قالب های جديد ارائه از دهۀ 90 تا كنون

گفتمان فرهنگی در دو دهۀ ابتدايی انقلاب
ناگفته پيداست دو نشانۀ  جمهوری و اسلامی از اركان 
اصلی شکل گرفتن گفتمان انقلاب13 57 بود كه زير چتر آن 
هويت های متفاوت گروه های مختلف گرد هم جمع شدند. با 
هژمونيك شدنِ نشانۀ اسلامی، كمی بعدتر از انقلاب، شاهد 
تغيير در سامانِ معنايی برخی از نشانه ها هستيم كه رفته رفته 
به دليل نداشتن پيوند با بست های گفتمانِ موجود دچار از 
هم گسيختگیِ معنايی شده و در نتيجه به حاشيه رفته و به 
عنصر بدل گشتند )سلطانی، 1397: 145(. جنگ و شرايط 

بحرانی، جامعه را به سنتی از آرمانی سازی های اسطوره ای 
مذهبی متوسل  كرد كه هرچه بيش تر موجب مستحيل شدن 
تفاوت ها می گشت. نشانۀ اسلامی در شکل تکرار و تأكيد در 
گزاره های گفتمانی و غيرگفتمانی صورتی هژمونيك به خود 
گرفت و تأثير چشم گيری بر كليۀ گفتمان ها من جمله گفتمان 
فرهنگی گذاشت. هويتي كه به فرد و نيروهاي اجتماعي داده 
مي شود فقط بـا مفصـل بنـدي در درون يـك صورت بندي 
هژمونيك به دست می آيد. »اين مفهوم، توليد سوژه بر مبنای 
زنجيرۀ گفتمان هايش، گفتمان هايی كه سوژه به نحوی درگير 
آن هاست، ترسيم می كند« )لاكلاو و همکاران، 1369: 90(. 
پس از پايان يافتن جنگ، مبانی هويتی گفتمان ارزش محور، 
با خلق مفهوم تهاجم فرهنگی، معنا می يابد. تأسيس »دفتر 
ادبيات و هنر مقاومت« در آذرماه 1367 در حوزۀ هنری، »بنياد 
حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس« در سال 69 در ستاد 
كل نيروهای مسلح نمونه های عينيت يافته ای از گزاره های 
تلقی می شد  ارزشی  اين گفتمان اند. هنر رسمی كه هنر 
در پی منطبق سازی ارزش های فرهنگی با ارزش های دينی 
و معنوی بود )مریدی، 1397: 191(؛ بنابراين كامل ترين 
شکل حضور عناصر نوشتاری يعنی خوشنويسیِ سنتی، بيانگر 
مضامين اخلاقی در قالب نشانه در ارتباط با دال مركزیِ 
»اسلامی« صورت بندی شد. نخستين توصيه به معلمان در 
كتاب راهنمای تدريس هنر، سال 1361، دفاع از خوشنويسی 
سنتی به عنوان هنری مرتبط با زندگی روزمره مردم است؛ زيرا 
خوشنويسی يکی از هنرهايی است كه در برابر هجوم فرهنگ 
غرب، همچنان به راه خود ادامه می دهد. اين هنر توانسته 
است از دست برُدهای نابجايی كه ظاهراً به عنوان نوگرائی، 
ولی در حقيقت برای از ميان بردن اصالت های فرهنگی ملت 

جدول1. استفاده از عناصر نوشتاری با دلالت های متفاوت در سامانه های معنايیِ مختلف

 )نگارندگان، 1402(
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ما، طرح ريزی شده بود مصون بماند. »دست برُدهای نابجا« در 
اين جا اشاره به سبکی موسوم به نقاشی خط منتج از مکتب 
سقاخانه در دهۀ 40 شمسی دارد. فرامرز پيل آرام و حسين 
زنده رودی از چهره های شناخته شده در ميان موج نوسنت گرای 
هنرمندان دهۀ 1340 شمسی ايران هستند كه تاثير به سزايی 
در شکل گيری مفهومی تازه در گسترۀ نقاشی خط مدرن داشتند 
كه خط را از چشم انداز انتزاعی ترين حالت خود در آثارشان 
به كار بستند. . اين هنرمندان با تلاشی پر شور، با دلالت هايی 
صرفاً زيباشناسانه و فرماليسم، تركيب هايی از حروف ايجاد 
كردند و تحولی بزرگ در مسير هنر نوگرای ايران را رقم 

زدند. تصاوير 2 و 3 نمونه هايی از آثار اين هنرمندان است.
به اين ترتيب نوگرايی در خوشنويسی، از كتاب های پس 

از انقلاب حذف می شود و حتی خوشنويسی نيز به خدمت 
طرح پيام های اجتماعی در می آيد. اين توصيه تا امروز هم در 
كتاب های درسی آموزش هنر همچنان به قوت خود باقی است؛ 
بنابراين تلاش های صورت گرفته در هنرهای تجسمی مانند 
رويکرد انتزاعی و غيربيانگر به حروف در گفتمان جمهوری 
اسلامی نکوهيده و به حاشيه رانده شدند و عناصر نوشتاری 
با رويکرد بازگرداندن معنا به حروف و بيان مضامين اخلاق گرا 

بازمفصل بندی شدند )تصوير 4(.
پيش از انقلاب مرسوم نبود كه عبارات و سخنان برگزيده 
را در شکلی ابر مانند قرار دهند و خوشنويسی كنند؛ اما همين 
ابرها و سخن ها بعدها بر روی تخته ها و دفترها رايج گرديد 
و بعدها به عنوان نشانه ای بر تداعی خاطرۀ جمعی بخشی از 
هنر جديد ايران شد )تصوير14(. مشاهدۀ دو اثر متفاوت از 
نصراله افجه ای مربوط به سال های 1355 )پيش از انقلاب( و 
1368 )پس از انقلاب( نيز از نمونه هايی است كه می تواند به  
خوبی نمايان گرِ عملکرد هويت های جمعی در ارتباط با دال 
مركزی بر سوژه ها باشد و بر مفهوم پيشِ رو نوری بيافکند. در 
تصوير 5 هنرمند با تأسی از ويژگی های مکتب سقاخانه، در 
به كارگيری خط فارسی از چشم اندازی نقاشانه اهتمام ورزيده 
و در پی بازخوانی روايتی انتزاعی از قالب سياه مشق نويسی در 
خوشنويسی ايرانی است؛ اما در تصوير شماره 6 اثری كم تر 
ديده شده از نصراله افجه ای می بينيم كه هنرمند كوشيده 
در مفصل بندی جديد با استفاده از همان عناصر، تصويری 
ناتوراليسمی از آيت اله طالقانی خلق كند؛ كه تا پيش از آن 

تصوير2. فرامرز پيل آرام. 1346)مأخذ: آرشيو نخستين حراج آثار هنرهای 
تجسمی-1390(

تصوير4. ناصر جواهرپور. نمايشگاه نگاره 1362 )مأخذ: 
كاتالوگ نمايشگاه نگاره: موزه هنرهای معاصر، 1362(

تصوير3. حسين زنده رودی. اندام. 1351 )مأخذ: آرشيو 
حراج هنر مدرن و معاصر ايران -1402(
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اصلا مرسوم نبود. در بالا، سمت چپِ تصوير شاهد گزارۀ »اگر 
امر به معروف و نهی از منکر را ترك كنيد، اشرار بر شما غلبه 
خواهند كرد« هستيم14، كه تأكيد بر گفتمان مضمون گرا با 

تعلقات اخلاقیِ آن دوران دارد.
ويژگی محوری نهادها، عرضه داشت آثار خاص هنری است؛ 
و اين عرضه داشت يا اعطای شأن است كه تعيين كنندۀ هويت 

و توليد آثار راه يافته به رويدادها می شود. استفاده از منطق 
هم ارزی در سياست ها موجب ترويج يکپارچه سازی و پديداری 
فزاينده برخی ژانرها می گردد. »نکته قابل توجه اين است 
كه با تمام تلاشی كه گفتمان ها برای تثبيت ساختاربندیِ 
نشانه ها می كنند و هويت ها را واقعيت هايی عينی و بديهی 
می نمايانند، هويت ها هيچ گاه نهايی نيستند« )یورگنسن و 
همکاران،1400: 67(. هرگز نمی توان گفتمان را چنان كامل 
تثبيت كرد كه با تکثر معنايی تضعيف نشود يا تغيير نکند. با 
وجود تأكيد رسمی گفتمان پس از انقلاب بر توليد و حمايت 
هنر ارزشی و والا، هميشه با انواع نوينی از آثار و اجراهای 
هنری روبرو می شويم كه تصورات ما را از هويت های متعين 
به چالش می كشند. آثاری كه می كوشند با فراتر رفتن از مرز 
هر معيار و ضابطۀ پذيرفته شده ای پرسش گری و مکالمه را به 
پيش بکشند. وايتس می گويد:»درست همان سرشت بالنده 
و حادثه جوی هنر، دگرگونی های هميشگی و خلاقيت های 
بديع آن، منطقاً اجازه نمی دهد كه با هر مجموعه ای از صفات 
تعريف كننده جور درآيد« )اسوالد ، 1398: 25(. بدون شك 
سوژه می تواند خلاق و نوآور باشد، و با تلفيق چند رويکرد 
موقعيت جديدی خلق كند. تصوير 7 اثر ديگری است از 
نصراله افجه ای كه با امتزاج فرماليسم مِدرن و ايدئاليستی 
توانست رتبۀ برتر دوسالانۀ دوم نقاشی را در سال 1366 از 

آنِ خود كند.
اكنون با تعميم مفاهيم تحليل گفتمان به آثار هنری به 
مثابۀ بررسی پديده های اجتماعی، می توان هنرمندان گرايش 
نقاشی-خط مانند جليل رسولی را با آفرينش آثار ايدئاليستی 
قرائتی از توصيف نظام معنايی گفتمـانِ حاكم قرار داد )تصوير 

تصوير7. نصراله افجه ای. 1366 )مأخذ: همان(

تصوير5. نصراله افجه ای. 1355 )مأخذ: آرشيو حراج هنر مدرن و معاصر 
ايران 1400(

تصوير6. نصراله افجه ای. 1368 )مأخذ: شانزدهمين جشنواره تجسمی 
فجر.1402 موزه هنرهای معاصر(
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8(، كه تأثير عملکرد گفتمان و سياست گذاری های رسمی 
را بر سوژه بيان مي كند. و كاربردِ متفاوت محمد احصايی از 
حروف فرماليسمِ غيربيانگر )تصوير 9( را وضعيت متزلزل و 
بی قرارگفتمانی دانست كه موقعيتی برای ورود عناصر به حاشيه 
رانده شده خلق می كند. فاصله از التزام پيوند خوشنويسی و 
كلام در گفتمانِ فرهنگیِ پس از انقلاب در نوعِ خود نوعی 
انتزاع آزاد و فردی بود كه رويکردی سکولار داشت. ضمن اينکه 
تمركز بر رعايت قواعد مرسوم خوشنويسی در آثار انتزاعی 
آهسته آهسته به چالش كشيده می شد. كوششی كه ثبات 
باورهای قطعی و انديشۀ جوهری را بی اعتبار می ساخت و 
خود شروعی بود برای فاصلۀ هنرمند از واقعيت های رسانه ای 

و كليشه های تصويریِ متعين در هويت های فرهنگی.

گفتمان فرهنگی دورۀ اصلاحات

اصلاحات، گفتمانی بود كه در دهۀ هفتاد شمسی به تدريج 
شکل گرفت. مردم، قانون، زنان و آزادی نشانه های سيالی 
هستند كه حتی زمانی كه آن ها را با دقت به كار می بريم، 
در هر بستری معنايی متفاوت دارند. اين نشانه ها كه پس 
از انقلاب 57 در سايۀ دال مركزی اسلامی، عملکردشان 
تعيين می گشت، در گفتمان اصلاحات در زنجيرۀ هم ارزیِ 
جديد با مركزيت جمهوری در ساختار معنايی جديدی قرار 
می گرفتند. هنرمند كه قبلًا حول نقطۀ مركزی اسلامی، با 
دلالت هايی مثل جنگ، هنر مقاومت و هنر ارزشی و سياسی 
در موقعيت سوژه بودن قرار می گرفت، به دنبال آفرينش الگوی 
نظری تازه ای برای ديگر شيوه های ممکن بود. برای او امکان 
دال های شناوری چون  بستر  فردی در  تجربۀ هويت يابیِ 
مردم محوری، تساهُل و تسامُح و مدارای فرهنگی، آزادی، 
گفتگوی تمدن ها و ارتباطات جهانی فراهم آمده بود. در 
اين دوران شاهد چرخش گفتمانی از ايدئاليزم مکتبی به 
با  تهران،  اجتماعی هستيم. موزه هنرهای معاصرِ  رئاليزم 

روی كار آمدن مديريت جديد و متخصص، نمايش و توجه 
به هنر غيرسياسی را در قالب نمايشگاه های گروهی آغاز 
كرد. حمايت از گالری های خصوصی در تهران و شهرستان ها 
آغاز شد.  حضور زنانِ هنرمند نيز به عنوان سوژه هايی كه از 
طريق سامان معنايی جديد، فرصتِ حضور پيدا كرده بودند، 
قابل تأمل است. اگر برای مثال در دوره ای حضور مردان در 
رويدادهای هنری بيش تر ديده می شود به اين دليل نيست 
كه به نحو عينی زنان قابليت حضور نداشته اند يا استعدادشان 
كمتر است، بلکه به اين دليل است كه يك بست موقت وجود 
دارد كه ساير شيوه های ممکن تقسيم بندی مانند جنسيت 
يا قوميت را به حاشيه رانده يا طرد كرده است. گفتمان دهۀ 
70، موقعيت جديدی برای حضور زنان در تمامی عرصه ها 
آفريد. »علاوه بر اين موارد، گفتمان جهانی شدن نه تنها از 
سوی هنرمندان، بلکه از سوی نهادهای دولتی نيز به رسميت 
شناخته شد. سميع آذر15، مدير حوزه هنرهای معاصر در 
خصوص سياست های موزه هنرهای معاصر ايران می گويد: 
»مهم ترين سياست گسترش ارتباطات جهانی و تلاش برای 
معرفی هنر ايران در سطح بين المللی مجامع و مراكز هنری، 
پيوستن به قافلۀ جهانی هنر بود« )مريدی، 1397: 219(. اين 
رويدادها آثاری از هنرمندان نوگرای ايرانی پيش از انقلاب، كه 
در نوع خود كاملًا بی سابقه بود، در خود جای می داد. اينترنت 
و ماهواره درهايی تازه به جهان و جهانی شدن گشودند. اشتياق 
شديد نسبت به امر نو، غيرقراردادی و در يك كلمه، توجه به 
اكنونيت شکل گرفت. ابرروايت های اخلاقی-مذهبی در ردای 
سمبوليستی، در گفتمان جديد جای خود را به خرده روايت های 
واقع گرايانه ای مانند مسائل محيط زيست، جنسيت، نقش 
زنان در جامعه، چالش های روانی و اجتماعی و مسائل مربوط 

به دين و معنويت و تمامی تناقض های موجود دادند.
نگرش خطوط در آثار گلناز فتحی همان »هيچ چيز نوشتن« 
است. اما در اثر پيش رو )تصوير شماره 10( واژه هايی از ادعيه 

تصوير8. سوره حمد. جليل رسولی. 1360)مأخذ: موسسه هنری نام، 
عکس از نگارندگان 2041(

تصوير 9. محمد احصايی. »پژواك جهان«. 1368)مأخذ: موزه هنرهای 
معاصر تهران 1402(
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مانند »اللهُم....« به چشم می خورد كه رها شده و متن نوشتاری 
ادامه ای ندارد. در اين خط ورزی نه می توانيم بگوييم بيان و معنا 
از خط جدا شده، و نه می توانيم عملا گزارۀ معناداری را بخوانيم. 
خط سياه درست در مركز اثر نيز بر بيان اكسپرسيونيستی 
اثر می افزايد. رنگ های استفاده شده در اين نقاشی آگاهانه با 
تلخيص از نمونه پوسترهای مناسك مذهبی مانند آثار عاشورا 
انتخاب گرديده است. اين اثر بی آن كه به ضابطه ها و عقايد 
موجود در هويت های القايی وقعی بنهد، سويه ای كنايه ای 
به خود گرفته و مضامينِ ابرروايت های مذهبی )مشابه اثر 
تصوير شماره 11( را با دلالت های ديگری در مفصل بندی 

جديد در می آميزد.
آثار هنری، داده های تجربی هستند كه نشان می دهند 
هر گفتمان به چه شکلی دانش و واقعيت و روابط اجتماعی 
را می سازد. رؤيت پذيری مستتری كه ضامن عملکرد خود به 
خودیِ قدرت انظباطیِ موجود و انقياد افراد شده يا مظاهر 
مقاومت از عناصر بالفعلی را نمايش می دهد كه سعی در 

جانمايی ارتباط جديد بين نشانه ها دارد.
مجموعه های خسرو حسن زاده، مضامينی هستند از گرايش 
حاكم بر فضای نقاشی در دهۀ80. بيانی متفاوت از »من«، »تن« 
و »موقعيت انسان« در سامانۀ معنايیِ جديد، كه روايت هايی 

از زيست شخصی را به همراه دارد. به بيانی ديگر گرايش به 
آثار فيگوراتيو و رئاليستی در فضايی معلق و موقعيت های 
پيچيده و نمايشی از وضعيت دوگانه و متناقض روحيۀ اصلی 
بيشتر نقاشی های اين دوران را تشکيل می داد. در بسياری از 
آثار خسرو حسن زاده، نوشتار به مثابۀ عنصرِ آشنا و ديرينه، در 
نگاهِ مردم حضور چشمگيری دارد. او آگاهانه بر موضوعات و 
خاطرات جمعیِ دوره ای انگشت می گذارد كه نه تنها به عنوان 
واقعيتِ  اجتماعی ناديده انگاشته شده، كه سال ها به مثابۀ 
عنصری در حاشيه طرد می شد )تصوير12(. از نمونه های 
ديگر، آثار شهرزاد چنگلوايی است كه جست وجوی الگويی 
برای برقراری ديالوگ در برابر فضای منولوگ در جامعه را 
نمايش می دهد. او با طرح پيش پا افتاده ترين واژه ها و مکان ها 
مانند »من« و »تهران« )تصوير 13( سدی بر بديهی انگاشتن 
پديده ها می گذارد و با نگاهی خيره به مخاطب، به اكنونيت 
زندگی هجوم می برد و گستره ای از بازشناسی ساختارهای 
زبانی و هويتی پيش روی او می نهد و تأكيد بر اين امر می گذارد 
كه آن چه به انسانيت ما صحت می بخشد برقراری ديالوگ 
است نه هويت های برساختی؛ سبکی متفاوت از فرديت يابی 
هنرمند به مثابۀ سوژه ای در جامعه كه نشان از تغييرات 

بنيادين در اين دوران داشت.

تصوير11. بدون عنوان. حبيب اله صادقی. 1369 )مأخذ: موزه هنرهای 
معاصر ايران- 1402(

تصوير10. بدون عنوان. گلناز فتحی. 1387)مأخذ: آرشيو حراج هنر 
معاصر ايران- 1392(
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كردارهای شكاف انداز گفتمان فرهنگی پسا اصلاحات

هم زمان با نظارت و كنترل هرچه بيش تر نهادها و تجربۀ 
متفاوت سوژه  در گفتمان اصلاحات، مقاومت در آثار تجسمیِ 
نوشتارمحور در دهه های 80 و 90 خود را به صورت فرايند 
زباني شدن نشان داد. بدين معنا كه نقش ارتباطيِ نوشتار در 
آثار نسبت به نقش زيبايي شناختي در اولويت قرار گرفت. اين 
رويکرد جريان هاي پس از خود را به اشکال گوناگون تحت 
تأثير قرار داد. به عنوان نمونه محمود بخشی، نازگل انصاری نيا، 
علی اتحاد، هومن مرتضوی، سميرا اسکندرفر، ساغر دئيری، 
ابوالفضل شاهی، گلنار عديلی، ژينوس تقی زاده و بسياری 
از هنرمندان ديگري هستند )تصاوير15،16،17،18( كه با 
به كارگيری زبان، به عنوان ابزار، ماده و رسانۀ اصلي در خلق 

آثارشان بهره می جويند. كاربرد زبان در بافتي خاص در اينجا 
مانند فرهنگ تحليل گفتمان16 معنا و رابطۀ اجتماعي توليد 
مي كند و عامليتِ سوژه را به نمايش می گذارد. اين شکل 
انتقادی يکی از درون مايه های مهمی است كه هنرمندان 
نسل های مختلفی از ايران را با دغدغۀ هويت يابی به خود 
اختصاص داده است. می توان گفت كه نه تنها اعِمال قدرت 
بر هنر موجب سركوب نشده، بلکه به آفرينش سامانه های 
معنايیِ جديد انجاميده ا ست. قدرت در اين رابطه، با اينکه از 
طريق مرزبندی منفی صورت گرفته اما اثر آن مثبت و مولد 
بوده است؛ »چراكه هر گفتمان همواره بر اساس رابطه اش با 
آن چه طرد شده، يعنی بر اساس رابطه اش با ميدان گفتمان 
و تمامی مازادِ معنای موجود ساخته می شود. دقيقا به همين 
دليل كه گفتمان در رابطه با آن چه خارج از آن قرار دارد 
ساخته شده است، همواره در معرض اين خطر قرار دارد كه 
همان ها تضعيفش كند، يعنی وحدت معنايی آن در معرض 
خطر از هم پاشيدن به دست ساير روش های تثبيت معنای 

نشانه ها قرار دارد« )يورگنسن و همکارن، 1400: 58-9(.
ابَرسخن، )تصوير 14( اثر حجمیِ نوشتاری از محمود 
بخشی »هنر عبارت است از دميدن روح تعهد در انسان ها«. 
اين عبارت به نقل از رهبر انقلاب تا دهه های پياپی نخستين 
جمله كتاب آموزش هنر بود. كتابی كه بيشتر بر اساس اهداف 
انقلاب اسلامی تبيين شده بود تا بر اساس اصول و موازين 
آموزش هنر و علاوه بر آن، بی توجهی اغلب معلمان به درس 
هنر، به دانش آموزان چنين القاء می كرد كه درس هنر و كتاب 
درسی آن ضرورت و اهميتی ندارد. اين اثر نمونه ای از انتقاد 
به نفی مطلقِ هنر در كتاب درسی هنر است. »ابَرسخن« 
اين مسئله را پيش روی ما می گذارد كه چگونه از مسير 
بازنگری در ذهنيت های موجود، اثری در سامانۀ معنايیِ جديد 
شکل می گيرد. گويی هنرمند در تلاش است مخاطب را در 
تعيُن بخشیِ دوبارۀ معنا سهيم كند. آثار هنر جديد معمولا 
دوپهلو، گاه مشکوك و گاه مبهم باقی می مانند. بنابراين در 

تصوير12. خسرو حسن زاده. بدون عنوان.1380 
)كشميرشکن، 1393: 270(

(URL1) 1385 .تصوير13. شهرزاد چنگلوايی. از مجموعه من، تن، وطن
تصوير14. محمودبخشی. ابر سخن گالری yay باكو، آذربايجان،2014 

(URL2)
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لفافه سخن گفتن، برخلاف هنر انقلابی، به خودی خود، يکی 
از ويژگی های بيان در هنر جديد است.

بدين صورت هنرمند می تواند كاركرد دلالت های هويت های 
جمعی را در سامانۀ جديد قرار دهد و ابزاری برای مرئی ساختن 

ناديدنی ها و روايت های متفاوتِ معاصر توليد كند.
»هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1385 با هدف 
بازگشت به برنامه ريزی های فرهنگی گذشته، همايش ملی با 
عنوان »مهندسی فرهنگی« برگزار كرد كه طی آن، شورا را 
خط مقدم اجرايی فرهنگ و قرارگاه فرهنگی كشور  خواند. 
مهندسی فرهنگی چيزی جز شئ پنداری فرهنگ و نظارتِ 
شديد از بالا به پايين بر همۀ امور هنری و »مديريتِ« مديريت 
فرهنگی نبود. بار ديگر تهاجم فرهنگی با اصطلاح ناتوی فرهنگی 
احيا شد. مهندسی فرهنگی به پدافند غيرعامل17 تعبير شد. 
ادبيات جنگی و نظامی و تدافعی كه به دنبال آن، نهادهايی 
مثل كانون فرهنگی در هم سويی با ديگر كشورهای اسلامی 
نوعی اتحاديه فرهنگی را تحت عنوان »جهان اسلام« بازسازی 
و تقويت كرد كه در غرب به عنوان منشأ بنيادگرايی اسلامی 
خاورميانه شناخته شد و واكنش های زيادی را برانگيخت. اين 
جريان پس از 11 سپتامبر 2001 معنای راديکاليسم سياسی 
اسلام را داشت. پرداختن به هنر جهان اسلام كه با عناوين 
تازه مانند هنر مقاومت اسلامی، پايداری اسلامی و بيداری 
اسلامی شناخته می شود، مورد توجه كارگزاران فرهنگی 
قرار گرفت. از سال 1388 به بعد »مقاومتِ فرهنگی« در 
جهان اسلام وارد مرحلۀ تازه ای شد. نظام نامه ای در خصوص 

مهندسی فرهنگی ارائه گرديد كه اهداف زير را دنبال می كرد؛ 
فرايند باز طراحی اصلاح ارتقاء شئون و مناسبات نظام های 
اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی كشور بر اساس فرهنگ 
مهندسی شده با ضرورت بر مقابلۀ آگاهانه و برنامه ريزی شده 
با تهاجم فرهنگی. كنترل و نظارت هرچه بيشتر، موجب 
گسترۀ جديد فعاليت ها در عرصۀ اينترنت شد كه كارگزاران 
رسمی بر آن كنترل نداشتند. برخلاف دوران اصلاحات كه 
نهادهای رسمی دولتی متولی تغييرات فرهنگی و پيشتاز ارائۀ 
نوآوری های جهانی بودند، در شرايط رسانه ایِ جديد فعالان و 
هنرمندان مستقل از برنامه های دولتی به گسترش روابط خود 
با نهادها و فعالان برون مرزی در عرصۀ بين الملل پرداختند. 
اين جريان مديران را در وضعيتی منفعل نسبت به سرعت 
تغييرات فرهنگی قرار داد. هنرهای زيرزمينی و مخفيانه شکل 
گرفتند كه از طريق اينترنت سازوكار مجوزهای دولتی را دور 
می زدند، و آثارشان را برای جشنواره ها و فستيوال های خارجی 
ارسال می كردند و روی ديگری از جامعۀ ايران را به نمايش 
گذاشتند. هم زمان موج توجهی خاص به آثار هنرمندان نسل 
جديد در خارج از كشور به راه افتاد. موفقيتِ آثار، جريان 
هنر مستقلِ غيردولتی و غيررسمی را تقويت كرد. در اين 
ميان فضای هنرهای تجسمی كه از گفتمان های حاشيه ای 
مثل گفتمان فمنيست و گفتمان هنر پسااستعماری تغذيه 
می كرد بر گفتمان مركز، غلبه يافت و زبان انتقادی شان كه 
نسبت به هنجارها و معيارها بی اعتنا بود، جريان های تازه ای 

را در هنر شکل داد« )مريدی،1397: 261- 254-256(.

تصوير 15. ابوالفضل شاهی. 1400. قالی سخنگو )مأخذ: عکس از نگارندگان 
از نمايشگاه چگونه ميتوان ايرانی)ن( بود.1402(

تصوير 16. ژينوس تقی زاده. نمايشگاه گروهی، رقص 
(URL3) 1398 – رقص رقص. لندن
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نتيجه گيری

اگر شکل بندی گفتمانی را از منظر انتظام در پراكندگی بررسی كنيم، مجموعه ای از مواضع متفاوت می يابيم، 
كه برای پيوند با كليت گفتمان يا به هويتِ متعين نشانه ها تقليل پيدا می كنند و يا برای ورود، منتظر لحظه های 
بی قرار و ازجاشدگی گفتمانی می نشينند. ازجاشدگی گفتمانی، درهم گسيختگی ساختار به وسيلۀ نيروهای بيرونیِ 
عناصر است. روابط معنی كه از طريق منطق هم ارزی عمل می كند، منطق ساده سازی سياسی  است كه عناصر را 
تغييرپذير و تقليل پذير می سازد و شمار موقعيت های سوژگی در دسترس را كاهش می دهد و ميل به يکپارچه سازی 
يك جامعه دارد. حال آن كه منطق تفاوت كه از لحظه های جابه جايی گفتمانی می گذرد، فضای سياسی را بسط 
داده و پيچيده می سازد. اين نوع منطق از راه فروپاشی زنجيره های هم ارزی موجود و مفصل بندیِ دگربارۀ اين 
عناصر در نظم های جديد عمل می كند. پژوهش پيشِ رو تحليل معنايیِ گفتمان های هنری و جابه جايی هژمونی 
آثار هنری است. در گفتمان  در لحظه های ازجاشدگی گفتمانی و تأثير آن بر گفتمان های فرهنگی و متعاقباً 
دهۀ اول پس از انقلاب اسلامی )دهۀ60( و با هژمونی راديکال دال مركزی »انقلابِ اسلامی« عناصر نوشتاری 
در صريح ترين وجه خود جهت تثبيت سامانۀ معنايیِ »هنر متعهد« و »هنر ارزشی« هنجارسازی و بازتعريف 
شدند )تصوير6، 8 و11(. در اين دوران ساير امکانات معنايی من جمله فرماليسمِ حروف و رويکردهای غيربيانگر 
سلب و طرد می شود. هيچ گونه روايت فردی وجود نداشت و آثار شبيه سازی از كلان روايت های مذهبی و سياسی 
بود )تصوير4(. دهۀ 70 را می توان لحظه های دست به دست شدن هژمونی و جابه جايی گفتمانی و آغازگاه تلاش 
سوژه برای فاصله از هويت های متعين و خلق سامانۀ معنايیِ جديد تلقی كرد. اتمسفری كه با تحولات اجتماعی 
و فرهنگی، پيش از گفتمان رسمیِ اصلاحات، به وجود آمده بود. فرماليسمِ سابق )تصوير 2و3( به مثابۀ عنصرِ 
متفاوتِ طردشده در لحظه های بی قرار در تلاش برای ارتباط معنايی در كنار ايدئاليزم رايج )تصوير8( در سامانۀ 
جديد بازمفصل بندی شد )تصوير7و9(. در اين جا شاهد چرخش گفتمانی از ايدئاليزم مکتبی به رئاليزم اجتماعی18 
هستيم. از آن جايی كه منازعات معنايی ميان گفتمان ها پيوسته در جريان است، مجدداً با هژمونی دال مركزی 
»جهان اسلام«، در دهه های 80 و 90، كنترل و نظارتِ شديد بر نهادهای هنری هرچه بيشتر شد. بازسازی و 
تقويت ادبيات جنگی و نظامی و تدافعی در گفتمان فرهنگی از يك سو و توجه غرب به آثار هنرمندان نسل 
جديد و موفقيتِ آثار در عرصه های بين المللی، از سوی ديگر منجر به ايجاد شکافِ گفتمانی و شکل گيری هنر 

تصوير 18. ساغر دئيری. گالری طراحان آزاد.)مأخذ:  گالری طراحان 
آزاد 1390( تصوير 17. سميرا اسکندرفر. نمايشگاه هيچ 

(URL4) 1397.مايی در كار نيست
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غيررسمی در هنر معاصر ايران شد )تصوير10 و 18،17،16،15،14،13،12(. عناصر نوشتاری در آثار هنرهای 
غيررسمی )متفاوت( خود را به صورت فرايند زباني شدن نشان می دهد. مقالۀ حاضر بر اين اهتمام ورزيده كه نشان 
دهد، علی رغم تلاش سياست گذاری های فرهنگی جهت توليد و تثبيت هويت های متعين هنرمندانی هستند كه 
با مركززدايی از معنای دالِ مركزی، از هويت های جمعی فاصله گرفته و سامانۀ معنايیِ متفاوتی را می آفرينند. 
بايسته است غير از پرداختن و بررسی آثار جريان ساز و جريان های اثرساز، توجه خود را به آثار متفاوت و زمينه های 
شکل گيریِ آن معطوف كنيم. شرايطی كه در آن هنرمندان كه با واگرايی از  هويت های برساخته، نوشتار  را منبعی 

برای فرديت يابی يافته و با ورود به ساحت عامليت به باز توليد معنا می پردازند.

پی نوشت
به لحاظ لغوی واژه هويت از واژۀ  identitas به دو معنای ظاهراً متناقض به كار ميرود: 1( همسانی و يکنواختی مطلق 2( تمايز و تفاوت . 1

)گل محمدی، 1381: 222(دو معنای نام برده متناقض و متضاد به نظر می آيند؛ ولی در اصل به دو جنبۀ اصلی و مکمل هويت معطوف هستند 
كه در بحث از چيستی هويت بيان خواهد شد. هويت  امری  است  كه  همواره  در  ارتباط  با  افراد  ديگر  در  جامعه  شکل  می گيرد؛  به طوری  كه 

 گفته اند  بنيان  هويت،  شناسايی  شباهت ها  با  گروهی  از  افراد  و  احساس  تفاوت  با  ديگران  است .
2. Laclau, E. and Mouffe, C
3. articulation
4. differential position.
5. Moment.
6. Element.
7. Master signifiers.
8. Exclusion.
9. The field of discursivity.

بر اساس منابع مورد ارجاع در اين پژوهش دال كليدی، با نام های دال اصلی و يا دال مركزی نيز خوانده می شود و مراد از تمامی آن ها يك . 10
مفهوم است.

11. Empty signifiers.
12. Chains of equivalence.

»هيچ معجزه ای در طبيعت و تاريخ وجود ندارد اما تغييرات ناگهانی در تاريخ ديده  می شود و كاربست آن در مورد هر انقلابی، چنين بار . 13
مفهومی را ]به انقلاب[ می دهد، تركيب هایِ نامنتظره و خاص اشکال مبارزه و صف آرايی نيروهای مدعی را آشکار می سازد، كه در ذهن عموم 
مردم... به معجزه ای می ماند... اين كه انقلاب بسيار وسيع و ظاهراً، در نگاه سطحی اوليه، بسيار افراطی پيش می رود، فقط به اين واقعيت 
بستگی دارد كه همچون موقعيت تاريخی كاملًا منحصر به فرد، جريان های مطلقا نامجانسی، منافع طبقاتی مطلقا ناهمگن، پيکارهای 

اجتماعی و سياسی مطلقا متخالف به شيوه هايی فوق العاده “همگن” در هم ادغام می شوند« )لاكلاو و وموفه، 1392: 109(. 
شايد اهميت اين تصوير در دوره های كاری هنرمند اهميت جريان سازی نداشته باشد اما از اين بعُد كه هنرمند همان عناصر )نوشتاری( . 14

را در سامانۀ معنايی جديد به كار بسته است و در دوره های بعدی شيوه های ديگری را برمی گزيند، از ديدگاه پژوهندگان قابل تأمل است.
عليرضا سميع آذر در ميان سال های 1376 تا 1384 )1999 تا 2005 ميلادی(، در دورۀ رياست جمهوری محمد خاتمی، مدير موزۀ هنرهای . 15

معاصر تهران بود. دورۀ رياست وی بر اين موزه همراه بود با بازتر شدن فضای سياسی و هنری ايران و نشان دادن دوبارۀ گنجينه آثار آن موزه.
دربارۀ گفتمان آمده است: »گفتمان چيزي جز خود زبان نيست كه همچون فعاليتي در بافت محسوب شده، معنا و رابطه اجتماعي توليد . 16

مي نمايد«. )بی نام، 1388: 40(
به معنای كاهش آسيب پذيری در هنگام بحران بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفاً با فعاليت های فنی و مديريتی است.. 17
برگرفته از تحليل مريدی، محمدرضا )1397(، از كتاب »گفتمان های فرهنگی و جريان های هنری«. 18

منابع و مآخذ

ابوالحسن تنهايی، حسين؛ راودراد، اعظم  و مريدی، محمدرضا )1389(. تحليل گفتمان هنر خاورميانه: بررسی - 
شکل گيری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ايران، جامعه شناسي هنر و ادبيات، سال دوم، شمارۀ دوم، پاييز 

و زمستان 1398.
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اسميت، فيليپ ) 1394(. نظريه ی فرهنگی. ترجمه ی محسن ثلاثی. تهران: علمی.- 
بورديو، پی ير )1400(. به طعم فرهنگ جامعه شناسی سياسی پی ير بورديو. ترجمۀ حجت الله ايوبی. تهران: ثالث.- 
بي نام. )1388( درآمدي بر تحليل گفتمان. فرهنگستان هنر. تحليل گفتمان هنر. شمارۀ 2، شمارۀ- 
پورمند، فاطمه؛ افضل طوسی، عفت السادات. )1397(. تحليل انتقادی گرايش های غالب بازار هنر معاصر ايران در - 

رويکرد به هويت فرهنگی. باغ نظر، 16. فروردين 1398. 31-47.
پياپي )12( تهران: فرهنگستان هنر، 37-53- 
تورن، آلن )1399(. برابری و تفاوت، ترجمۀ سلمان صادقی زاده، تهران: ثالث.- 
حميدی، بهرام و افشار مهاجر، كامران ) 1401(. تحول پوسترهای تايپوگرافی دهۀ هشتاد شمسی از ديدگاه تغييرات - 

فرهنگی روبرت وسنو. دانشکده هنر دانشگاه شهيد چمران اهواز. پيكره، زمستان  1400. شمارۀ 26. 52-23.
دارابی، هليا ) 1394(. هنر معاصر ايران. ريشه ها و ديدگاه هايی نوين. نقد كتاب. سال دوم. شماره 5. بهار 94. 246-243.- 
دريفوس،هيوبرت الِ و رابينو، پل )1400(. ميشل فوكو؛ فراسوی ساختگرايی و هرمنيوتيک. ترجمۀ حسين - 

بشيريه. تهران: نی. 
دل زنده، سيامك ) 1394(. تحولات تصويری هنر ايران. بررسی انتقادی. تهران: نظر.- 
ربانی خوارسگانی، علی و ميرزايی، محمد )1393(. ايدئولوژي، سوژه، هژموني، و امر سياسي در بستر نظريۀ گفتمان. - 

غرب شناسی بنيادی. سال پنجم، شماره اول، 23-46.
ريکور، پل ) 1395(. ايدئولوژی، اخلاق، سياست. ترجمۀ مجيد اخگر. تهران: چشمه.- 
سرخوش، نيکو )1390(. سياست هويت. دو فصلنامۀ فلسفي شناخت. شمارۀ 63/1 99-120. - 
سلطانی، سيدعلی اصغر ) 1397(. قدرت، گفتمان و زبان، ساز و كارهای جريان قدرت در جمهوری اسلامی ايران. - 

تهران: نی.
عباسيان چالشتری، محمدعلی )1399(. مدرنگرايی و پسامدرنگرايی در مواجهه با مسألۀ هويت و غيريت. دوفصلنامۀ - 

علمی هستی و شناخت. سال هشتم، شمارۀ 1، بهار و تابستان 1400، شمارۀ پياپی15، 151-171.
فدايی، محمد ) 1398(. بررسی عناصر نوشتاری در هنر نوگرای ايران، منابع تغذيۀ سنتی و مدرن آن )پيشنهاد - 
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